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A part of his letter in which he avoids Muslims from ig-
norance and calls them to achieve knowledge and recog-
nition of truth and falsehood.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ای خداوند من و خداوند پدران من که در گذشته‌اند! و خداوند آسمان‌های برافراشته 
تابان و ستارگان  با ستون‌هایی که دیده نمی‌شوند! و خداوند خورشید فروزان و ماه 
با  و  قرار گرفته‌اند  برخی دیگر  بر روی  برخی  فراخ که  زمین‌های  فراوان! و خداوند 
میخ‌هایی به هم پیوسته‌اند! و خداوند اقیانوس‌های ژرف و گسترده و آن‌چه بر آن‌ها 
و در آن‌ها شناور است! و خداوند دریاهای بزرگ با موج‌های خروشان و جزایر زیبا 
بلند  کوهستان‌های  خداوند  و  می‌ریزند!  آن‌ها  در  که  رودهایی  و  ماسه‌ای  سواحل  و 
خطرناک  پرتگاه‌های  و  تاریک  درّه‌های  و  پرشیب  دامنه‌های  و  برف‌گیر  قلهّ‌های  با 
و خداوند جنگل‌های سرسبز  آویخته‌اند!  آن‌ها  کرانه‌ی  بر  که  و صخره‌های سترگی 
با درختان انبوه و اعماق تاریک و هر جنبنده‌ای که در آن‌ها جنبان است! و خداوند 
بیابان‌های پهناور با گستره‌ای خشک و خاکی فرسوده و بوته‌هایی بیخته و شن‌بادهایی 
آفاق دور  از  ابرهای غیرباران‌زا که  باران‌زا و  ابرهای  بر آن‌ها می‌وزند! و خداوند  که 
می‌آیند و بر زمین سایه می‌افکنند! و خداوند بهار که زایش طبیعت است و تابستان که 
بلوغ طبیعت است و پاییز که پیری طبیعت است و زمستان که مرگ طبیعت است! و 
خداوند آن‌چه بود و آن‌چه هست و آن‌چه خواهد بود! تو را می‌پرستم، پرستش پیامبران 
و تو را می‌ستایم، ستایش فرشتگان. تو را تسبیح می‌گویم و بزرگ می‌شمارم و سپاس 
می‌گزارم به شماره‌ی ستارگان آسمان؛ و چه کسی جز تو شماره‌ی ستارگان آسمان 
را می‌داند؟! و به شماره‌ی برگ‌های درختان؛ و چه کسی جز تو شماره‌ی برگ‌های 
شماره‌ی  تو  جز  کسی  چه  و  بیابان؛  ریگ‌های  شماره‌ی  به  و  می‌داند؟!  را  درختان 
ریگ‌های بیابان را می‌داند؟! و به شماره‌ی قطرات باران؛ و چه کسی جز تو شماره‌ی 
قطرات باران را می‌داند؟! و به شماره‌ی پرتوهای خورشید تابان؛ و چه کسی جز تو 
و  جانداران؛  نفَس‌های  شماره‌ی  به  و  می‌داند؟!  را  تابان  خورشید  پرتوهای  شماره‌ی 
چه کسی جز تو شماره‌ی نفَس‌های جانداران را می‌داند؟! و به شماره‌ی پلک بر هم 
زدن مردمان؛ و چه کسی جز تو شماره‌ی پلک بر هم زدن مردمان را می‌داند؟! بل 
امّا من تو را تسبیح می‌گویم و بزرگ می‌شمارم و  همه‌ی این‌ها را شماره‌ای است، 
آن‌گونه که سزاوار جمال و  نعمت‌هایت،  مانند  بی‌پایان،  و  بی‌شمار  سپاس می‌گزارم 
جلال توست! و تو را یگانه می‌دانم و برای تو انبازی نمی‌شناسم و گواهی می‌دهم 
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که محمّد -درود تو بر وی و خاندانش باد- بنده و واپسین فرستاده‌ی توست که او 
را با هدایت و دین حق فرستادی تا آن را بر هر دینی پیروز گردانی هر چند مشرکان 
خوش ندارند. آن‌گاه دوازده تن از خاندان او، خلفای تو و خلفای پیامبرت هستند که بر 
آنان نعمت بخشیدی و آنان را بر مردمان برتری دادی و برایشان پیشوا نمودی تا تو 
را بشناسند و بپرستند و بازگشت من به سوی توست. من را به آن‌چه می‌پسندی راه 
بنما و از آن‌چه نمی‌پسندی بازدار و من را به خودم وامگذار تا از آن‌چه می‌پسندی روی 
بگیرم و به آن‌چه نمی‌پسندی روی آورم، من آن هنگام از زیان‌کاران خواهم بود. ای 
خداوند! میان من و کسانی که تو را نمی‌شناسند و در زمین برتری می‌جویند و تباهی 
می‌انگیزند حکم فرما و مرا بر ضدّ آنان یاری کن؛ چراکه تو بهترین حکم کنندگان و 
بهترین یاری کنندگانی. به تو روی آوردم و بر تو توکّل کردم و تو را با آیینی پیراسته 
برای تو پرستیدم و از پرستش طاغوت پرهیختم و از کسانی که با تو و با دوستان تو 
دشمنند کناره گرفتم تا مرا پاک گردانی و به خویش نزدیکم سازی و نعمتم دهی و 
از گناهانی که دست‌هایم پیش فرستاده یا پس انداخته است چشم پوشی و در روزی 
که دل‌ها و دیده‌ها باژگون می‌گردند از آتش برهانی و به بهشت درآوری؛ همانا تو 
هر که را بخواهی می‌رهانی و هر که را بخواهی می‌سوزانی و تو بسیار بخشاینده و 

مهربان هستی.

و امّا بعد..

... ای برادران و خواهران مسلمان! بدانید که جهان به پایان خود نزدیک شده و آخر 
الزّمان فرا رسیده و سپیده‌ی وعده‌ها بر دمیده است. اکنون ما و شما در روزگاری زندگی 
می‌کنیم که فتنه و آشوب همه جا را فرا گرفته و ظلم و فساد گسترش یافته و شبهه 
فراوان شده است. شبهه را از آن رو »شبهه« می‌گویند که انسان را به »اشتباه« می‌اندازد 
و حقّ و باطل را به هم »مشتبه« می‌سازد. بی‌گمان اگر حق آشکار بود بر کسی پوشیده 
نمی‌ماند و اگر باطل بی‌حجاب بود نزد همگان رسوا می‌شد، امّا واقع آن است که حق 
در پسِ ابرهای باطل فرو می‌رود و باطل نقاب حق بر چهره می‌زند و این‌جاست که 
شناخت آن دو از هم سخت می‌گردد. شیطان می‌داند که اگر شما را آشکارا به سوی باطل 
فرا خواند و به گمراهی فرمان دهد شما دعوت‌اش را اجابت نمی‌کنید و از فرمانش سر 
می‌پیچید؛ از این رو، شما را از یک سو به حق فرا می‌خواند و به هدایت فرمان می‌دهد و 
از سوی دیگر باطل را در نظر شما حق می‌آراید و گمراهی را برایتان هدایت جلوه می‌دهد! 
این‌جاست که شما دعوت او را اجابت و فرمان او را اطاعت می‌کنید و به شوق حق گرفتار 
باطل و به نام هدایت دچار گمراهی می‌شوید! و روزگار ما لبریز از این شبهه‌هاست؛ 
شبهه‌هایی که جوانان شما را فریب داده و پیران شما را سرگردان نموده است؛ شبهه‌هایی 
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که زندگی را بر شما سخت کرده و برکت را از سفره‌هاتان برده است؛ شبهه‌هایی که عقل 
شما را منگ و قلب شما را سنگ کرده است؛ شبهه‌هایی که چشم‌های شما را گرفته 
است تا نبینید و گوش‌های شما را گرفته است تا نشنوید و دهان‌های شما را گرفته است 
تا چیزی نگویید! چه بسیار باطلی که در روزگار ما حق دانسته شده است و چه بسیار حقّی 
که در روزگار ما باطل! چه بسیار ضلالتی که در روزگار ما هدایت به شمار رفته است و چه 
بسیار هدایتی که در روزگار ما ضلالت! چه بسیار دروغی که در روزگار ما راست پنداشته 
شده است و چه بسیار راستی که در روزگار ما دروغ! چه بسیار غلطی که در روزگار ما 
درست انگاشته شده است و چه بسیار درستی که در روزگار ما غلط! چه بسیار بدی که در 
روزگار ما خوب جلوه داده شده است و چه بسیار خوبی که در روزگار ما بد! در حالی که 
نشناختنِ حق از باطل و ندانستنِ هدایت از گمراهی و درنیافتنِ راست از دروغ و نفهمیدنِ 
درست از غلط و تشخیص ندادنِ خوب از بد، به هیچ روی ساده و بی‌اهمّیت نیست، بل 
تاوان سخت و پی‌آمدهای دشواری دارد و می‌تواند به مصیبتی جان‌کاه و شقاوتی ابدی 
منتهی شود. بیندیشید که اگر دشمن را از دوست تشخیص ندهید چه فرجامی خواهد 
داشت؟! یا اگر گرگ را از گوسفند تمییز ندهید چه حادثه‌ای روی خواهد داد؟! یا اگر تیغ 
را از پنبه در نیابید چه خواهد شد؟! یا اگر دارو را از سم باز نشناسید چه مصیبتی به بار 
خواهد آمد؟! حق و باطل برای شما مانند دوست و دشمن، و هدایت و گمراهی برای 
شما مانند گوسفند و گرگ، و راست و دروغ برای شما مانند پنبه و تیغ، و درست و غلط 
برای شما مانند دارو و سمّ است که اگر یکی را از دیگری تشخیص ندهید هلاک خواهید 
شد! این‌جاست که »جهلِ« انسان، بزرگ‌ترین دشمن او می‌شود و »بی‌خبریِ« او بلای 
جانش می‌گردد! هیچ کس دشمنی بزرگ‌تر از جهل خود نداشته است و هیچ چیز برای 
آدمی خطرناک‌تر از بی‌خبری نیست! بنابراین، از جهلِ خود بیش از دشمن بر حذر باشید 
و از بی‌خبریِ خود بیش از گرگ هراسان باشید و از بی‌اطلاعیِ خود بیش از تیغ احتیاط 
کنید و از ناآشناییِ خود بیش از سم بترسید! چراکه دشمن و گرگ و تیغ و سمّ مادی، 
جسم شما را از پای در می‌آورند، در حالی که جهل و بی‌خبری و بی‌اطلاعی و ناآشنایی 

معنوی، روحِ شما را تباه می‌کنند!

پس ای مردمی که در زندگی‌هایِ خود روزمره شده‌اید و به روزمرگی‌های خود عادت 
کرده‌اید و در عادت‌های خود فرو رفته‌اید و در فرو رفتگی‌های خود محکم گشته‌اید و 
نمی‌دانید کدام از کدام است! ای برادران و خواهران خفته‌ی من! به خود آیید و بیدار 
شوید و برخیزید! به خدا سوگند، شما را از »شناختن« گزیری نیست و کار شما جز با 
»دانستن« راست نمی‌آید. هم‌اینک، »شناخت« مانند فرشته‌ای شما را به سوی خود فرا 
می‌خواند و »دانستن« مانند پیامبری شما را به سوی خود دعوت می‌کند. در کوچه‌های شما 
فریاد می‌زند و بر پشت بام‌هاتان ندا می‌دهد که »ای بی‌خبران! شام بی‌خبری پشت 
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نموده و صبحِ آگاهی بر دمیده است. اینک بیدار شوید و به سوی من بشتابید و چیزی 
شما را از من باز ندارد! چراکه من برای شما از نان شب واجب‌تر و از کسب و کار و 
خانواده سودمندترم. من تنها کسی هستم که با شما می‌ماند و در دنیا و آخرت از شما 
جدا نمی‌شود. اموال شما از بین می‌روند، همسرانتان می‌میرند و فرزندانتان جدا می‌شوند، 
امّا من هیچ گاه از بین نمی‌روم و هیچ گاه نمی‌میرم و هیچ گاه از شما جدا نمی‌شوم. 
بل شما را مانند خود حفظ می‌کنم و همراه خود به جاودانگی می‌رسانم. اگر من با شما 
باشم چیزی به شما زیان نخواهد رساند و اگر من با شما نباشم چیزی به شما سود 
نخواهد رساند. پس کدامین بازدارنده شما را از من باز می‌دارد و کدامین بی‌نیاز کننده 
شما را از من بی‌نیاز می‌کند؟!« این‌گونه »شناخت« شما را به سوی خود فرا می‌خواند 
و این چنین »دانستن« شما را به سوی خود دعوت می‌کند. پس ندای او را بشنوید و 
دعوت او را اجابت کنید! برای شناخت حق از باطل به پا خیزید و برای دانستن درست از 
غلط اهتمام ورزید! و چرا چنین و چنان نکنید؟! در حالی که شناخت حقّ و باطل، قوامِ 
انسانیّت شما و دانستنِ درست و غلط، مایه‌ی شخصیّت شماست. چگونه نام خود را 
انسان می‌نهد کسی که از »معرفت« بیزار است؟! و چرا نام خود را اسب نمی‌نهد کسی 
که با »علم« بیگانه است؟! داناییِ انسان، پایه‌ی شرفِ او و آگاهی او، مایه‌ی عزّت 
اوست. مقصودم از آگاهی، ریاضی و هندسه و مانند آن نیست و منظورم از دانایی، فقه 
و اصول و منطق و فلسفه نیست! این‌ها همه فضلی است که امروز فتنه شده است و 
قوام انسانیّت شما به این‌ها نیست! مقصودم از دانایی، شناختِ حق از باطل و منظورم از 
آگاهی، تشخیصِ هدایت از گمراهی است. چه بسیار فقیه و فیلسوفی که به دوزخ رفته 
و چه بسیار دکتر و مهندسی که رستگاری نیافته است؛ چراکه حق را از باطل نشناخته 

و هدایت را از گمراهی در نیافته است!

هان، ای دانشجویان و طالبان علوم دینی! شما را می‌بینم که در درس و بحث خود 
فرو رفته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این درس و بحث برای 
شما فتنه است! هان، ای مجتهدان و مقلدّان! شما را می‌بینم که در اجتهاد و تقلید خود 
فرو رفته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این اجتهاد و تقلید برای 
شما فتنه است! هان، ای خطیبان و منبریان! شما را می‌بینم که در خطبه و منبر خود 
فرو رفته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این خطبه و منبر برای 
شما فتنه است! هان، ای مسجدیان و خانقاهیان! شما را می‌بینم که در مسجد و خانقاه 
خود فرو رفته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این مسجد و خانقاه 
برای شما فتنه است! هان، ای کارمندان و بازاریان! شما را می‌بینم که در کار و کسب خود 
فرو رفته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! امروز این کار و کسب برای شما 
فتنه است! هان، ای گروه مردمان! به هر گوشه‌ای می‌نگرم شما را می‌بینم که در 
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زندگی‌های خود فرو رفته‌اید و در خانه‌های خود پنهان شده‌اید! به خود و به یکدیگر 
مشغول گشته‌اید و نمی‌دانید حق کدام و باطل کدام است! به روزمرگی‌های خود معتاد 
شده‌اید و در باتلاق تعلقّ‌ها گرفتار آمده‌اید! دیگر به شناختنِ حقّ و باطل نمی‌اندیشید 
و از دانستنِ درست و غلط سراغ نمی‌گیرید! حق برای شما با باطل یکسان شده است 
و درست برای شما با غلط فرقی نمی‌کند! خود را از این مسائل فارغ کرده‌اید و سرتان 
از این موضوعات سرگرم است! کار بیرون، شما را از کار درون باز داشته و جستجوی 
می‌گویید:  است.  کرده  مشغول  حکمت  و  علم  جستجوی  از  را  شما  مدرک،  و  پول 
مشکلاتِ زندگی چنین است که ما را از شناختن باز می‌دارد و گرفتاری‌هایِ دنیا چنان 
است که ما را از دانستن مانع می‌شود! در حالی که آن مشکلاتِ شما، خود برای این 
است که حقّ و باطل را نمی‌شناسید! و این گرفتاری‌هایِ شما، خود برای آن است که 
درست و غلط را نمی‌دانید! هیچ مشکلی نیست مگر آن‌که از جهلِ شما برخاسته و 
هیچ گرفتاری‌ای نیست مگر آن‌که بی‌خبریِ شما آن را زاییده است! »معرفت« صاحب 
خود را یاری می‌کند و »علم« دوست خود را نجات می‌دهد. این دو برای شما مانند 
آب برای تشنه و غذا برای گرسنه و راهنما برای گمشده و مونس برای تنهایند. این 
دو پشتیبان شما و عصای دستتانند. این دو درمان دردهای شما و مرهم زخم‌هاتانند. 
این دو کلید درهای بسته و دربازه‌های خوشبختیِ شمایند. این دو سرمایه‌ی شما در 
روزِ نداری و دست‌گیرِ شما در روز افتادگی‌اند. این دو برای شما رهبرانی هستند که 
این دو برای شما خانه‌هایی  گمراه نمی‌کنند و حاکمانی هستند که ستم نمی‌ورزند. 
هستند که ویران نمی‌شوند و زمین‌هایی هستند که همیشه آبادند. این دو برای شما 
ثروت‌هایی هستند که به سرقت نمی‌روند و کارگرانی هستند که سستی نمی‌ورزند. این 
دو برای شما همسرانی هستند که جدا نمی‌شوند و فرزندانی هستند که جفا نمی‌کنند. 
این دو برای شما دوستانی هستند که دشمن نمی‌شوند و همراهانی هستند که تنها 
نمی‌گذارند. پس به این دو روی آورید و هیچ چیز شما را از این دو باز ندارد! راست 
را از دروغ بشناسید و درست را از غلط تشخیص دهید! نشناختن، دزدِ دین و دنیای 
شما و تشخیص ندادن، اسبابِ ندامتِ شماست. به شما راست می‌گویم: ندانستن، در 
این روزگار گناهی نابخشودنی و خطایی بسیار بزرگ است. در این روزگار اگر حقیقت 
می‌رود!  کلاه  سرتان  ندهید  تشخیص  را  هدایت  اگر  و  می‌خورید  فریب  نشناسید  را 
شیطان‌های جنّی باطل را برایتان جایِ حق می‌زنند و شیطان‌های انسی گمراهی را 
با نام هدایت به خوردتان می‌دهند! همیشه هستند فرصت‌جویانی که از نادانی شما 
سوء استفاده کنند و بی‌خبری شما را مغتنم بشمارند، تا به واسطه‌ی شما به قدرت و 
ثروت دست یابند و اموال و انفس شما را بخورند! در حالی که اگر شما آگاه بودید، 
اینان بر شما سلطه نمی‌یافتند و اگر شما دانا بودید، اینان بر شما چیره نمی‌شدند! آیا 
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در تاریکی شب نیست که دزد به خانه می‌آید و در آبِ گل‌آلود نیست که ماهی به تور 
می‌افتد؟! هوشیار باشید و بیش از این در نادانی و بی‌خبری نمانید! هر چه زودتر- پیش 
از آن‌که دیر شود- برای شناختِ حقّ از باطل به پا خیزید و برای تشخیص هدایت از 
گمراهی تلاش کنید. هر چند من بیمِ آن دارم که دیر شده باشد... آیا مرد خردمندی 
در میان شما نیست که حکمتم را فرا گیرد و زن دانایی در لابه‌لاتان یافت نمی‌شود 
که نصیحتم را بپذیرد؟! زیرکان شما کجایند که کلامم را فهم کنند و هوشیارانتان 
کیانند که دعوتم را پاسخ گویند؟! خوشا به حال کسانی که معرفت را فرا می‌گیرند؛ 
چراکه آنان رستگاری خواهند یافت و بدا به حال کسانی که در جهالت فرو می‌مانند؛ 

چراکه آنان بدبخت خواهند شد ....

Translation of the letter:

In the name of Allah the beneficent the most merciful

Oh my God and God of my fathers those who passed! 
And God of skies raised by pillars which cannot be seen! 
And God of ablaze sun and shining moon and abun-
dant stars! And God of extended lands which some are 
on the top of some others and are attached together by 
some nails! And God of deep and widespread oceans and 
whatever is floating on and in them! And God of great 
seas with raging waves and beautiful islands and sandy 
beaches and rivers which pour at them! And God of high 
mountains with snowy peaks and steep slopes and dark 
valleys and dangerous headlands and big rocks which are 
put next to them! And God of lush forests with dense 
trees and dark deeps and every creature which is moving 
in them! And God of vast deserts with waterless area and 
eroded soil and sifted shrubs1 and sand storms which are 
blowing on them! And God of rain clouds and non-rain 

1 . The purpose is the dried shrubs that are shaken by the wind like in a sieve 
and wind separates their leaves from the stem or like the unrooted and be-
wildering shrubs that spiral around in wind and throw them up and down, 
as if wind is sieving them.
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clouds which come from far horizons and shade on land! 
And God of spring which is birth of nature and summer 
which is maturity of nature and autumn which is senes-
cence of nature and winter which is death of nature! And 
God of what was and what is and what will be! I adore 
You, adoring of prophets and I glorify You, glorifying of 
angels. I praise You and call You great and thank You to 
the number of stars; and who knows the number of stars 
but You?! And to the number of leaves of trees, and who 
knows the number of leaves of trees but You?! And to the 
number of desert gravels; and who knows the number of 
desert gravels but You?! And to the number of rain drops; 
and who knows the number of rain drops but You?! And 
to the number of rays of bright sun; and who knows the 
number of rays of bright sun but You?! And to the num-
ber of breaths of fauna; and who knows the number of 
breathes of fauna but You?! And to the number of blinks 
of people; and who knows the number of blinks of peo-
ple but You?! But there are numerals for all of them. But 
I glorify You and call You great and thank You countless 
and endless, like Your blessings, as is worthy for Your 
beauty and glory! And I identify You to be unique and I 
do not know any partners for You and I testify that Mu-
hammad –peace be upon him and his family- is Your 
servant and Your last Messenger whom You sent with 
guidance and right religion to make it win over all oth-
er religions even though polytheists do not like it. Then 
twelve from his family, are Your caliphs and caliphs of 
Your Prophet made them superior over people and set 
them up as leaders so that they know You and worship 
You and my return is to You. Guide me to what You like 
and prevent from what You do not like and do not leave 
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me alone such that I turn back from what You like and 
turn to what You do not like, so I will be from the losers. 
Oh God! Judge between me and those who do not know 
You and are seeking superiority on earth and spread cor-
ruption and help me against them; because You are the 
best judge and best helper. I turned to You and trusted 
in You and adored You by a pure religion and I avoided 
worshiping Taqut and I stepped away from those who are 
enemy of You and Your friends so that You purify me and 
get me close to Yourself and bless me and forgive my sin 
which my hands have presented or has taken back and at 
a day which hearts and eyes turn down You save me from 
fire and bring me to heaven; Indeed You save whoever 
You want and burn whoever You want and You are very 
generous and merciful.

And so next …

Oh Muslim brothers and sisters! Be aware that world 
is close to its end and endtime has arrived and dawn of 
promises has risen. Now you and I are living in a time 
which seduction and anarchy has taken over everywhere 
and oppression and corruption has extended and doubt 
has increased. And doubt is called “Shubha”1 because 
it misleads human and makes truth and falsehood alike. 
Certainly if truth was obvious, it would not be hidden 
for anyone and if falsehood was without veil, it would 
be infamous before everyone, but the fact is that right 
sinks behind of falsehood clouds and falsehood put the 
mask of right and here is where recognizing them be-
comes difficult. Satan knows that if he calls you obvious-

1 . Which in Arabic means similar and alike
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ly to falsehood and astray, you will not accept his inven-
tion and will disobey him; therefore, he calls you to truth 
and commands you to guidance on one hand and makes 
falsehood look like truth in your eyes and shows astray 
as guidance to you on the other hand! Here is where you 
accept his invitation and obey his order and get caught 
with the wrong in seeking the truth and become misguid-
ed under the name of guidance! And our time is full of 
these doubts; doubts which have deceived your youth 
and has wandered your old; doubts which have made 
life difficult for you and have taken blessings away from 
your table linens; doubts which have made your mind 
deuced and your heart stone; doubts which have covered 
your eyes till you do not see and has blocked your ears 
till you do not hear and has closed your mouths till you 
do not say anything! How many falsehoods which have 
been considered as right at our time and how many rights 
which have been considered as falsehood at our time! 
How many astray which has been considered as guidance 
at our time and how many guidance as astray our time! 
How many lies which have been considered as truth at 
our time and how many truth as lie at our time! How 
many false which have been considered as true at our 
time and how many true as false at our time! How many 
badness which have been showed as goodness at our time 
and how many goodness as badness at our time! While 
not recognizing right from falsehood and not knowing 
guidance from astray and not understanding right from 
lie and not realizing true from false and do not identify-
ing goodness from badness, is not a non-important and 
simple matter, but has hard fines and severe results and it 
can lead to disaster and an endless adversity. Think what 
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will happen to you, if you do not recognize enemy from 
friend?! Or what will happen to you, if you do not iden-
tify wolf from sheep?! Or what will happen to you, if 
you do not recognize thorn from cotton?! Or what disas-
ter will be, if you do not distinguish between drug and 
poison?! Right and falsehood for you is like friend and 
enemy, and guidance and astray for you is like sheep and 
wolf, and truth and lie for you is like sword and cotton, 
and true and false for you is like drug and poison which 
if you do not recognize one from the other, you will be 
perish! Here is where “ignorance” of man becomes his 
greatest enemy and his “idiotism” becomes trouble of his 
life! No one has any enemy greater than their ignorance 
and nothing is more dangerous than idiotism! Therefore, 
be avoid from your ignorance more than your enemy and 
fear from your idiotism more than wolf and be careful 
from your unawareness more than thorn and fear from 
your unfamiliarity more than poison! Because the enemy 
and wolf and thorn and poison, will damage your body, 
while ignorance, idiotism, unawareness and unfamiliari-
ty, will destroy your spirit!

So oh people! Those who are routine in your life and are 
accustomed to your routine and are sinking in your habits 
and are firm in your sinking and you do not know which 
is from which! Oh my asleep brothers and sisters! Re-
awake and wake up and rise! I swear to God, you cannot 
run from “knowing” and your problem will not be solved 
but with “learning”. Now, “knowing” calls you like an 
angel and “learning” calls you like a prophet. It shouts in 
your alleys and acclaims on your roof tops and says “Oh 
you unaware people! The night of ignorance has gone and 
morning of knowledge has risen. Now wake up and come 
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to me and do not let anything keeps you away from me! 
Because I am more necessary than food for you and more 
beneficent than business and family. I am the only one 
who will remain with you and will not separate from you 
in the world and hereafter. Your wealth will destroy, your 
spouse will die and your children will separate, but I will 
not be destroyed and will not die and will not separate 
from you ever. But I will protect you as me and will bring 
you to immorality with myself. If I be with you, nothing 
will damage you and if I am not with you, nothing will 
benefit you. So what inhibitor inhibits you from me and 
what makes you needless to me?!” this kind of “knowing” 
calls you to itself and this kind of “learning” invites you 
to itself. So hear its call and accept its invitation! Rise 
for recognizing truth from falsehood and try to know true 
from false! And why not to do this?! While knowing truth 
from falsehood, is consolidation of your humanity and rec-
ognizing true from false is base of your personality. How 
someone calls himself human while hates “knowledge”?! 
And why do not call himself a horse who is unfamiliar 
with “knowledge”?! Knowledge of human, is base of his 
gentility and his awareness, is the essence of his dignity. 
My meaning from awareness, is not mathematic and ge-
ometry and such as it and my meaning from knowledge, is 
not jurisprudence and logic and philosophy! These are all 
eruditions which switched to seductions today and con-
solidation of your humanity is not by these! My meaning 
from knowledge, is recognizing truth from false and my 
meaning from awareness, is identifying guidance from 
astray. How many jurisconsult and philosopher who has 
gone to the hell and how many doctor and engineer who 
has not found salvation; because he did not know truth 
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from false and did not recognize guidance from astray!

Behold, oh students and imitators! I see you have sank 
into your ijtihad and imitation and you do not which 
one is right and which is false! Today these ijtihad and 
imitation is seduction for you! Behold, oh preachers 
and speakers! I see you have sank into your preach and 
speaking and you do not know which one are right and 
which false! Today this preach and speaking is seduction 
for you! Behold, oh people of Mosque and monastery! I 
see you have sank into your mosque and monastery and 
you do not know which one are right and which false! 
Today these mosque and monastery is seduction for you! 
Behold, oh staff and tradespeople! I see you have sank 
into your work and business and you do not know which 
one are right and which false. Today this marketing is 
seduction for you! Behold, oh people! I look to every 
corner and see you have sank into your life and have hid-
den in your homes! You are busy with yourself and each 
other and you do not know which one is right and which 
false! You are addicted to your routine and are trapped 
in swamp of favorites! You no longer think about right 
and false and do not learn incorrect and correct! Right 
is same as false for you and incorrect and correct have 
no difference for you! You have released yourself from 
these matters and your mind is busy with other matters! 
Out work, prevented you from inside work and seeking 
money and education degree, made you busy from seek-
ing wisdom and knowledge. You say: the life problems 
prohibited us from knowledge and world involvement 
prevented us from learning! While your problems is be-
cause of not knowing right and false! And your involve-
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ments, is due to not recognizing true and false! There is 
not a problem unless is because of your ignorance and 
there is not any involvement unless your idiotism gener-
ated! “Knowledge” will help his owner and “awareness” 
will survive his friend. These two for you are like water 
for thirsty and food for hungry and guidance for lost and 
companion for lonely. These two are your supporter and 
your hand cane. These two are treatments of your pains 
and healing your wounds. These two are keys of your 
closed doors and gates of your happiness. These two are 
your wealth for poor day and your helper at insolvency 
day. These two are leaders for you who do not mislead 
and governors who do not oppress. These two are homes 
which will not destroy and lands which are always green. 
These two are wealth which will not get stolen and la-
bors who will not become lazy. These two are spouses 
who will not separate and children who will not perse-
cute. These two are friends who will not become enemy 
and are companions who will not abandon. So turn your 
face to them and nothing prevent you from them! Know 
right from lie and recognize true from false! Unknowing 
is thief of your religion and world and not recognizing, 
is cause of your regret. I tell right to you: not knowing, is 
an unforgivable sin and a major fault at this time. At this 
time if you do not know right, you will get deceived and 
if you do not recognize guidance, you will get cheated! 
Jinn devils show you false as right and human devils give 
you mislead as lead! There are always opportunists who 
abuse from your ignorance and profit by your unaware-
ness, until they achieve power and wealth by you and eat 
your wealth and belonging! While if you was aware, they 
would not get dominance on you and if you was wise, 
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they would not overcome you! Will not thief come to the 
house in darkness and will not fish trap in muddy water?! 
Be aware and do not remain in ignorance and unaware-
ness more than this! Rise as soon as possible – before it 
becomes too late- for recognizing right from false and 
try for identifying guidance from astray. Although I fear 
that it is late… is not there any wise man among you who 
get my wisdom and is not there any wise woman among 
you who accept my advice?! Where is your clever who 
understand my words and where is your alert who answer 
to my invitation?! Good for those who learn knowledge; 
because they will get salvation and woe on those who re-
main in ignorance; because they will become miserable…
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